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چکيده

تـلاش چندیـن هزار سـاله بشـر در راسـتای دسـتیابی به حداقـل حقوق طبیعـی و بنیادی 

او بـوده اسـت تـا بتوانـد به صلح، توسـعه و رفاه انسـانی دسـت یابـد. در این زمینه فلاسـفه، 

اندیشـمندان و پیامبران الهی بیشـترین سـهم را در تدوین و رشـد این حقوق داشته اند. از میان 

انبیاء الهی پیامبر عظیم الشـأن اسـلام نقش برجسـته و کامل تری در این زمینه داشته اند. در سیره 

نظری و عملی پیامبر )ص( خصوصاً در دوره حکومت اسـلامی )14 سـال( ایشان نقش اصلی 

را در تدوین و اجرای حقوق بشـر در سـه حوزه؛ الف( حقوق اساسـی بنیادی بشر، ب( حقوق 

سیاسـی - اجتماعی بشـر، ج( حقوق اقلیت ها، برعهده داشـته اند. 

سـؤال اصلی پژوهش این می باشـد که جایگاه حقوق بشـر در سـیره پیامبر )ص( چیست؟ 

نویسـنده برای پاسـخ به آن به این سـؤالات نیز پاسـخ داده اسـت: حقوق بشـر چه می باشـد؟ 

حقوق بشـر و انواع آن از منظر پیامبر )ص( چیسـت؟ عملکرد پیامبر در زمینه حقوق بشـر چه 

است؟ بوده 

فـرض مـا در ایـن نوشـتار بر این اسـت کـه پیامبـر اعظـم )ص( در زمان خـود بهترین و 

کامل ترین نوع حقوق بشـر را در مورد مسـلمانان و غیرمسـلمانان مطرح و به اجرا گذاشـت. 

روش تحقیـق توصیفـی - تحلیلـی و بـا ابزار کتابخانه ای می باشـد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، سیره پیامبر، حقوق اقلیت ها، صلح، توسعه

Basiri@ase.ui.ac.ir  -  1. دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه اصفهان



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

14

مقدمه

فلسـفه اصلی شـکل گیری تمدن های بشـری و دولت ها در طول تاریخ تأمین امنیت 

و رفاه بشـر )جامعه( در دو بعد مادی و معنوی بوده اسـت. تأمین این دو مهم، بشـر را 

در دسـتیابی به صلح پایدار سـوق می دهد. در بسـتر تاریخ بشـر همیشـه دو جریان در 

برابـر یکدیگـر صف آرایی کرده انـد: 1- جریان ظلم و بی عدالتی که بـا تجاوز و تهاجم 

بـه انسـان ها حقـوق آن هـا را نقض کرده انـد. 2- جریان مبـارز و مقابله کننـده در برابر 

ظلـم و بی عدالتـی کـه تلاش کرده حداقلی از حقوق بشـر را تأمین نمایـد. در واقع این 

دو جریـان حامیان و مخالفان حقوق بشـر باید نامیده می شـوند.

اندیشـه حقوق بشـر و حمایت از آن از قدیم الایام در حیطه حقوق طبیعی و بنیادین 

بوده و از طرف فلاسفه، اندیشمندان، ادیان و پیامبران الهی در شرق و غرب عالم مورد 

توجـه قـرار داشـته اسـت. در میان گروه حامیان حقوق بشـر ادیان الهـی و آخرین دین 

یعنی اسـلام و پیامبر خاتم آن یعنی حضرت رسـول )ص( نقش برجسـته و کامل تری 

را دارا می باشـد و ریشـه های اصلی حقوق بشـر فعلی عمدتاً از دسـتورات تعلیمات و 

آموزه های آن ها نشـئت گرفته است. )شـریفیان، 1380: 5( 

ادیـان بـزرگ الهـی و پیامبـران آن در تعلیمـات، پیام ها و دسـتورات خـود در برابر 

بی عدالتي هـای سـتمکاران و قدرتمنـدان غاصـب و ناقض حقوق بشـر ظهـور کرده اند 

و مهم تریـن بعـد رسـالت پیامبـران اسـتقرار عدالـت و تسـاوی حقوق انسـان ها و رفع 

تبعیضـات و امتیـازات نـژادی، طبقاتـی، گروهی و صنفی بوده اسـت.

بـه عنـوان نمونـه ابراهیم خلیل )ع( علیه نمرود ظهور کـرد و تلاش نمود مردم را از 

عبادت و بندگی هم نوع بازداشـته و آن ها را از قید سـتم و ظلم نمرود آزاد کند. موسـی 

بـن عمـران نیـز در مقابـل فرعـون مدعی خدایی کـه مردم را به دو دسـته ممتـاز )پیرو 

خود( و مسـتضعف )مخالف خود( تقسـیم کرده بود، ظهور کرد و برای دسـته دوم که 
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فرعـون بـرای آن هـا حقوقـی قائل نبود، مبارزه کرد. عیسـی بـن مریم )ع( نیـز در برابر 

انحـراف دینـی و اسـتبداد مذهبی گروهـی از روحانیون یهود قیام نمـود و پیام صلح و 

دوسـتی و برابری حقوق انسـان ها را سـرداد. )مهرپور، 1377: 308(

پیامبر عظیم الشـأن اسـلام نیز در برابر مشـرکان و مسـتکبران جاهلی عربسـتان قیام 

نمود و تعلیماتی مبتنی بر برابری، برادری و آزادی انسـان ها را مطرح کرد. او تمایزات، 

تبعیضـات و انتظـارات جاهلی را لغو کرد. اجرای قسـط و عـدل و احقاق حقوق ضعفا 

را مطرح نمود و در کتاب جاوید خود قرآن کریم انسـان را به عنوان خلیفه و جانشـین 

خـدا در زمیـن معرفی کرد که صاحب تمـام حقوق طبیعی، بنیادی، سیاسـی، اجتماعی 

و مدنی اسـت. )آیه لقََـد کَرَمنا بنَی آدَم(

سـؤال اصلـی ایـن مقاله این اسـت که حقوق بشـر در سـیره نظـری و عملی پیامبر 

اسـلام )ص( چه بوده اسـت؟

 برای پاسخ به سؤال فوق لازم است به سؤالات فرعی ذیل پاسخ داد:

- حقوق بشر چیست؟ 

- حقوق بشر بنیادی و اساسی از منظر پیامبر اسلام چه می باشد؟

- حقـوق بشـر سیاسـی - اجتماعـی از دیدگاه پیامبر اسـلام چیسـت؟ و در نهایت 

حقـوق بشـر اقلیت هـا در دیدگاه حضرت رسـول چه بوده اسـت؟

فرض اصلی این نوشـتار بر این اسـت که پیامبر اسـلام )ص( در طول حیات خود 

در سـیره عملـی و نظـری بـه حقوق بشـر از حوزه هـای مختلف اشـاره و بهـا داده که 

مهم تریـن آن در حقـوق بشـر اساسـی و بنیادی، سیاسـی اجتماعی و اقلیت هـا بوده که 

بـه آن هـا پرداخته می شـود. تـلاش اصلی ما در این نوشـتار مبتنی بر گفتـه پیامبر )ص( 

اسـت کـه می فرمایـد: »خدا مـردی را که چیزی از ما بشـنود و همان طور که شـنیده به 

دیگران برسـاند، یاری کند.« )پاینـده، 1384: 30(
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تعریف حقوق بشر

اگرچـه پیرامـون تعریـف از حقـوق بشـر و اتفاق بـر رژیم و سیسـتم واحد حقوق 

بشـری در جهـان اختـلاف زیـاد اسـت و ایـن از خصایص مفاهیـم کلیـدی، در حوزه 

سیاسـت و حقـوق می باشـد، ولـی بـه طور کلی بـا مراجعه بـه فرهنگ های سیاسـی و 

حقوقـی می تـوان بـه تعاریف عام و جامعی دسـت یافت که نقاط اشـتراک دیدگاه ها از 

آن گرفته و نقاط اختلاف کنار گذاشـته شـده اسـت، از جمله این مصادیق در فرهنگ 

روابـط بین الملـل اسـت که این گونـه می گوید:

»حقـوق بشـر )Human Rights( یعنـی حمایت از افراد برای اینکـه زندگی، آزادی 

و حمایـت برابـر قوانیـن از آن ها از طرف دولـت یا افراد و گروه هـای خصوصی مورد 

مداخله خودسـرانه یا محدودیت قرار نگیرد. تضییعاتی که در قوانین اساسـی و قوانین 

عادی ملی گنجانیده شـده اند، به وسـیله اقداماتی که از طرف سـازمان های بین المللی 

برای حمایــت از حقوق بشـر صورت می گیرد، تکمیل می شـوند. بسـیاری از ملت ها 

مراقبـت و حمایـت از حقـوق اقتصـادی و اجتماعی افـراد به عنوان مثال حق اشـتغال، 

حـق مراقبت های پزشـکی، حـق بیکاری را نیز از لحاظ اهمیت بـا مفهوم دیرینه حقوق 

سیاسـی برابر می شمارند.« )پسـتا، 1375: 425(

همچنین در فرهنگ سیاسی معاصر نیز حقوق بشر به شرح ذیل مطرح شده است:

»حقـوق بشـر یکـی از چند مفهوم مشـابه مانند حقـوق مدنی، آزادي هـای مدنی یا 

حقـوق طبیعـی اسـت. این حقوق امتیازاتی هسـتند که هر انسـانی بایـد از آن برخودار 

باشـد، خواه در نظام حقوقی و قضائی کشـور او تأمین شـده یا نشده باشد. این ها همان 

چیزهایی اسـت که به صرف انسـان بودن به شـخص تعلق می گیرد و هیچ دولتی نباید 

مردم کشـور خود را از آن محروم سـازد. اینکه این حقوق کدامند و چرا چنین اسـت، 
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از متفکـری بـه متفکـر دیگـر فرق می کنـد. از جنگ جهانـی دوم به بعد چند فهرسـت 

نیمه رسـمی منتشـر شده است. در هر فهرسـت حقوق بشری از حق آزادی بیان، آزادی 

مذهـب، حق تشـکیل خانواده، حق دسترسـی به محاکمه عادلانه در امـور جزایی، حق 

دسـتیابی بـه آزادی سیاسـی و ماننـد آن سـخن در میان اسـت. از دیدگاه فلسـفی همه 

ایـن فهرسـت ها و نهادها از مفهـوم حقوق دیرینه قانون طبیعی یـا حقوق طبیعی گرفته 

می شود.« )دابرسـتون، 1375: 115- 117(

بـا ملاحظـه تعاریـف فوق باید بـه این جمع بندی اشـاره کرد که طرح حقوق بشـر 

بـه طور رسـمی مربوط به قـرن 20 خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم می باشـد، گرچه 

شـروع بحـث و مبانـی و اصـول آن به طول تاریخ بشـر بـاز می گـردد. از جهت دیگر، 

آنچـه بـه عنـوان حقوق بشـر بـه عنوان حـق حیـات، حـق آزادی بیـان و مذهب، حق 

اشـتغال، حق ازدواج، حق دسترسـی به محاکم عادلانه مطرح است، همان نقطه مشترک 

در تعاریـف حقوق بشـری اسـت کـه در این مقاله مدنظر قـرار می گیرد.

بـه طـور کلی می توان با توجه بـه تعاریف فوق مطرح نمود، پیامبـر اعظم )ص( در 

سـیره خود در 1400 سـال قبل به حقوق بشـر در سـه حوزه عمده یعنی؛ الف( حقوق 

اساسـی و بنیادی بشر، ب( حقوق سیاسی اجتماعی بشر )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی( 

ج( حقوق اقلیت ها )حقوق همبسـتگی( اشـاره کرده اند. گرچه می توان تقسیم بندي های 

دیگـری نیـز مطـرح نمود، ولی در این نوشـتار این تقسـیم بندی جهت تسـهیل در ارائه 

یـک بحـث منضبط و منطقی انتخاب شـده اسـت. از جهـت دیگر شـاید آن را بتوان با 

سـه نسـل حقوق بشـر جهانی مطرح شـده بعد از جنگ جهانی دوم تا حدودی منطبق 

دانسـت که عبارت بوده اند از: 1- اعلامیه جهانی حقوق بشـر 1948 که حقوق مدنی -

 سیاسـی بشـر را مطـرح کـرده اسـت. 2- میثاق هـای بین المللی کـه حقـوق اقتصادی، 
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اجتماعـی، فرهنگـی بشـر را مطـرح کـرده اسـت. 3- میثاق هـای بین المللـی مکمل که 

حقوق مدنی و سیاسـی بشـر را در سطح جهان به صورت حقوق همبستگی بشر مطرح 

کـرده اسـت. )بصیـری، 1381: 282( گرچه بعضی آن را حقوق جمعـی نامیده اند، مانند حق 

توسـعه، حـق برخورداری از محیط زیسـت سـالم، حـق صلح ولی این دسـته حقوق به 

طور کلی به اسـتحکام دو نسـل اول حقوق بشـر می انجامد. )ذاکریان، 1380: 43( 

با توجه به مطالب فوق حقوق بشـر در سـیره پیامبر اعظم در سـه حوزه فوق الذکر 

قابل بررسـی می باشد.

الف( حقوق اساسی و بنیادین بشر در سیره پیامبر اعظم )ص( 
گرچه حقوق اساسی و بنیادین بشر امروز دارای تنوع بوده و اندیشمندان و مکاتب 

حقوقـی - سیاسـی هرکـدام بـه تعـدادی از آن ها اشـاره کـرده و در اسـناد و میثاق های 

معاصـر نیـز بـه انواعی از آن اشـاره کرده اند، لیکـن پیامبر اعظم اسـلام در چهارده قرن 

قبـل بـه اهم این حقـوق به صورت کلی اشـاره و در زمان حیات خود در سـیره عملی 

بـه آن اقـدام می نمودند. این حقـوق عبارتند از:

1- حق برابری انسان ها )مساوات(
یکی از حقوق انسـان ها که پیامبر )ص( بر آن تأکید داشـته و اسـاس رشـد دعوت 

و اقبال انسـان ها به دین مبین اسـلام گردید، تأکید بر برابری انسـان ها و مسـاوات آن ها 

در حقـوق الهی - انسـانی در جامعه اسـلامی اسـت. ایشـان با عبارت هـای مختلف بر 

ایـن حـق تأکید و آن را در زمان خود به اجرا می گذاشـتند. نمونه هایـی از آن عبارت ها 

به شـرح ذیل است:
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»ای مردم خدای شـما یکی و پدر شـما یکی اسـت. همه فرزند آدمید و آدم از خاک 

اسـت. هرکس از شـما پرهیزکارتر اسـت، پیش خدا بزرگوارتر اسـت. عربی بر عجمی 

جز به پرهیزکاری امتیـاز ندارد.« )پاینده، 1384: 19(

در جای دیگر می فرماید: »عادل تر از همه مردم کسی است که آنچه برای خود پسندید 

برای مردم نیز پسندد و آنچه بر خود روا ندارد، بر مردم روا ندارد.« )پاینده، 1384: 364(

همچنین مي فرماید: »عدالت نیک است، ولي از زمامداران نیکوتر است.« )پاینده، 1384: 364( 

در جامعـه اسـلامي دولـت بایـد بر حـق برابري، مسـاوات و عدل تأکیـد کند، زیرا 

اسـاس قوانیـن اسـلامي بر عدل بنیان گذاشـته شـده اسـت. هر تبعیض نـژادي، خوني، 

طبقاتـي و نسـبي در مکتـب پیامبر رد شـده همان طور که در سـیره ایشـان مطرح بوده 

اسـت و آیات قرآني نازل شـده بر ایشـان بر آن تأکید دارد. مانند آیه: »اي مردم ما شـما 

را از یک نر و از یک ماده خلق کردیم و شـما را در شـاخه ها و تیره هایي قرار دادیم تا 

شناسـانده شـوید، همانا گرامي ترین شـما نزد خدا پرهیزکاترین شماست.«2 )حجرات: 13(

2- حق احترام به انسان ها )کرامت انسان - عدم آزار به انسان(
پیامبر عظیم الشـأن اسـلام در مورد حق احترام به انسـان ها و کرامت و محترم بودن 

انسـان ها و لزوم پرهیز از آزار و اذیت به انسـان نیز در سـیره نظري و عملي خود تأکید 

زیاد داشـته اند و در جامعه جاهلي که انسـان حرمت و احترام نداشت، خصوصاً نیمي از 

جمعیت آنکه زنان بودند به صورت غیرانسـاني با آن ها برخورد مي شـد و دختران زنده 

بـه گـور مي شـدند، چنین بـا صلابت از حرمت انسـان بدون توجه به جنسـیت، طبقه و 

نژاد حتي دین و آیین )به صرف انسـان بودن( آن را واجب الاحترام و اکرام مي دانسـت.

2. »يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبلائلا لتعارفوا ان اكرمكم عندا... اتقياكم«
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ایشان مي فرماید: »خوارترین مردم کسي است که مردم را خوار شمارد.« )پاینده، 1384: 77(

در جـاي دیگـر مي فرمایـد: »هر کـه بزرگ تر را محتـرم ندارد و بـه کوچک تر رحم 

نکنـد و بـه نیکي وانـدارد و از بدي باز ندارد، از ما نیسـت.« )پاینـده، 1384: 34(

در زمینـه بي احترامـي و آزار و اذیت انسـان مي فرماید: »آنکه در دنیا مردم را بیشـتر 

آزار دهـد، در روز رسـتاخیز و پیـش خـدا از همـه مردم عذاب وي سـخت تر اسـت.« 

)پاینده، 1384: 21( 

در همیـن زمینـه بـاز مي فرماید: »سـاعت هاي آزار این دنیا سـاعت هاي آزار آخرت 

را بـه دنبال دارد.« )پاینـده، 1384: 22(

و باز مي فرماید: »هر آزارگري در جهنم است.« )پاینده، 1384: 22(

و نیـز مي فرمایـد: »بدتریـن مردم آن کسـي اسـت که مـردم از بیم شـرش گرامیش 

دارند.« )پاینـده، 1384: 332(

همچنین مي فرماید: »بدترین همه مردم پیش خدا روز قیامت کسـي اسـت که مردم 

از شر او بترسند.« )پاینده، 1384: 331(

تأکیـد بـر حرمـت و کرامـت انسـان در احادیث نبـوي زماني مطرح گردیـد که در 

جهـان آن زمـان انسـان حداقل کرامت و احترام را داشـت و به راحتي کشـتار، اسـیر و 

هتـک حرمـت مي گردید.

3- حق حیات )حرمت نفس(
در زمینـه حـق حیـات انسـان و لزوم احتـرام به آن نیز در سـیره نبـوي )ص( تأکید 

بسـیار شـده اسـت و با عبـارات و الفـاظ مختلف حرمت نفـس براي انسـان خصوصاً 

مؤمـن مطـرح شـده اسـت، به گونـه اي که ریختـن خون هر انسـان خصوصاً مسـلمان 
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به طور ناحق را برابر با نابودي تمام انسـان ها و حتي خلقت و سـزاي آن را بقای ابدي 

در آتـش جهنـم معرفي نموده اند. بـه عنوان نمونـه مي فرماید: 

»نابـودي تمـام دنیـا نزد خداوند راحت تر اسـت از ریختن خون یک انسـان به طور 

ناحق.« )محمدي ري شـهري، 1367: 38(

در جـای دیگـر نیـز می فرمایـد: »نابـودی دنیـا نـزد خـدا راحت تر از قتـل یک مرد 

مسـلمان اسـت.« )محمدی ري شـهري، 1367: 41(

و نیـز می فرمایـد: »قتل مؤمـن نزد خدا بزرگ تر اسـت از نابود کـردن دنیا.« )محمدی 

ري شهري، 1367: 41(

بنابراین جان انسـان از دیدگاه پیامبر اسـلام محفوظ و محترم اسـت. این مسـئله نیز 

در آیـه قـرآن اشـاره شـده کـه می فرماید: »نفسـی را که حـرام کرده جز به حـق به قتل 
نرسانید.« )انعـام: 151(3

حتـی آنان که به اعدام محکوم می شـوند )قصـاص مجرمین( جهت حفاظت از حق 

حیات انسـان در جامعه اسـت، زیرا قاتل با خون ریزی حیات جامعه را به هم زده است 

و بـرای پاسـخ به دادگسـتری اسـت که اجرای قصاص می شـود تا عدالـت در مقابله با 

قتـل و جرم بر پا گردد. )قسـوم، 1986: 383(

4- حق آزادی
از حقوق پذیرفته شـده در سـیره پیامبر )ص( برای بشر حق آزادی است، آزادی که 

مـرز آن قوانین و حدود اسـلامی اسـت. انسـان نمی تواند با جسـم خود هـرکاری را به 

اسـم آزادی انجام دهد. مثلًا عضوی از بدن را قطع کند و یا کرامت انسـانی خود را به 

اسـم آزادی لطمـه بزنـد و یا اعمال خلاف اخلاق به اسـم آزادی انجام دهد.

3. »و لا تقولوا النفس التی حرم ا... الا بالحق«
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در حالي که مفهوم آزادی غربی اشـتباه اسـت. مثلًا فرد به اسـم آزادی زنا می کند و 

بـه کرامـت انسـانی خود لطمه می زند و این نوع برداشـت از آزادی به این معنی اسـت 

که فرد با جسـم خود هر کاری بخواهد، انجام دهد. چنین برداشـتی از آزادی در سـیره 

پیامبر اسـلام رد شـده اسـت و اساس رسـالت پیامبر )ص( برای حمایت از این کرامت 

بوده است.

حکومت اسـلامی پیامبر )ص( در مدینه حقوق فوق را اجرا کرد و ایشـان با اسـتناد 

بـه آیـات قـرآن این سـیره عملی را اجـرا نمود. پیامبر )ص( به اسـم حاکمیـت الهی بر 

مـردم، قوانیـن را در همیـن زمینه اجرا نمود و مطرح می کرد. اسـاس آزادی و دسـتیابی 

به حقوق انسـانی اطاعت حاکم و مردم از خدا و قوانین آن می باشـد. )قسـوم، 1986: 385(

5- حق ازدواج و تشکیل خانواده
پیامبر اسـلام )ص( اسـاس و بنیان جامعه را بر شـکل گیری خانواده و حمایــت از 

آن می دانسـتند و تأکیـد زیاد بر تشـکیل خانـواده به عنوان یک حق انسـانی می نمودند. 

بـه گونه ای که کمال انسـان، دیـن، دنیا و آخرت او را مدیـون ازدواج معرفی می کردند. 

بنیانـی کـه اگر در جامعه لطمـه بخورد، افول فرهنـگ و تمدن آن مطرح می شـود. همان 

گونـه کـه در تمدن هـای گذشـته مثل قوم لوط کـه علت نابـودی آن کنار گذاشـتن بنیاد 

خانواده و ارضا شـهوت از مسـیر غیرانسـانی اخلاقی آن بود، چنین تخطی را انجام دادند. 

مسـئله ای کـه امـروز در جهـان غرب بـه عنوان آزادی جنسـی مطـرح و فروپاشـی بنیاد 

خانـواده و رشـد منفـی و پیری جمعیـت را در اکثر دول غربی به ارمغان آورده اسـت.

پیامبر اسـلام )ص( به اشـکال مختلف تأکید بر ازدواج و استفاده از این حق و ترک 

طـلاق را بـه عنـوان تلخ ترین حـق مطرح می نمودند. بـه عنوان نمونـه می فرماید: »هیچ 

بنیانی در اسـلام محبوب تر و عزیزتر از ازدواج نیسـت.« )محمدی ری شـهری، 1362: 271(
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یـا می فرماید: »هرکـس برای خدا ازدواج کند یا به ازدواج درآورد، مسـتحق ولایت 

خداوند اسـت.« )محمدی ری شهری، 1362: 271(

و نیـز می فرمایـد: »ازدواج سـنت مـن اسـت هـر که از سـنت من روگردانـد از من 

نیسـت.« )همان، 271(

 بـاز می فرمایـد: »اگـر انسـانی ازدواج کند، نصف دین او کامل شـده پـس با تقوای 

الهـی نصف دیگـر را حفظ کند.« )همـان، 272(

و نیز می گوید: »همسر بگیرید، زیرا باعث کسب روزی می شود.« )همان، 273(

و در ترک ازدواج می گوید: »بدترین مردگان شما مجردین هستند.« )همان، 275(

در مخالفـت بـا طـلاق و از هم پاشـیدگی خانـواده )ولـو بـه صـورت حـق منفور( 

می فرمایـد: »منفورتریـن چیزهـای حـلال در پیش خدا طلاق اسـت.« )پاینـده، 1384: 358(

و نیـز می فرمایـد: »هـر زنـی که بـدون جهت از شـوهر خـود طلاق خواهـد، بوی 

بهشـت بر او حرام اسـت.« )همـان، 359(

و باز می فرماید: »خداوند طلاق را دشمن دارد.« )همان، 358(

بـا ملاحظـه احادیـث نبـوی می بینیم که حـق ازدواج و طلاق در اسـلام برای بشـر 

محتـرم شـمرده و حتـی آن را بنیان و اسـاس جامعـه، فرد و ایمـان می داند.

6- حق آموزش و تعلیم و تربیت
تأکیـد پیامبـر اسـلام )ص( بر تعلیم علم و آموزش به حدی می باشـد کـه نه تنها این 

مسـئله را حـق هر مسـلمان می داند، بلکه یک گام جلوتر رفتـه و به عنوان تکلیف )نقطه 

مقابل حق( بعضاً از آن یاد کرده اسـت، به گونه ای که اسـاس آبادانی دنیا و آخرت انسـان 

را علـم معرفی کرده اسـت. نمونه هایی از احادیث نبـوی )ص( در این زمینه عبارتند از:
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»هیچ کس از من نیست، به جز دانشمند یا دانش آموز.« )پاینده، 1384: 372(

»عالم از علم خویش سیر نگردد تا سرانجام به بهشت برسد.« )همان: 372(

»جسـتن علـم بر هـر مسـلمانی واجب اسـت و همه چیز حتـی ماهیان دریـا برای 

جویای علـم آمـرزش می طلبند.« )همـان: 372(

»جسـتن علم نزد خدا از نماز، روزه، حج و جهاد در راه خدا عزوجل بهتر اسـت.« 

)همان: 373(

»از گهواره تا گور دانش بجوی.« )همان: 374(

»فضیلت علم بیشتر از فضیلت عبادت است.« )همان: 376(

»روز قیامـت مرکـب دانشـوران و خـون دانشـمندان را هـم سـنگ کننـد و مرکب 

دانشـوران بـر خـون شـهیدان مرجح شـود.« )همـان: 378(

»مردم دنیا دو دسته اند، عالم و علم آموز در غیر آن ها خبری نیست.« )همان: 178(

تأکید پیامبر اسـلام )ص( و قرآن بر علم به عنوان حق و تکلیف بود که مسـلمانان 

حرکت کرده و دوران طلایی شـکل گیری تمدن اسـلامی را در صدر اسـلام شکل دادند 

و عـدم توجـه مسـلمانان امـروز به علم اسـت که آن هـا را ضعیف و تحت سـلطه دول 

غرب در آورده است.

7- حق مالکیت )حرمت مال(
پیامبر اسـلام )ص( در سـیره نظری و عملی خود مالکیت مال حلال و مشـروع را 

بـرای انسـان حـق می داند، ولی در آموزه هـای خود مال اندوزی زیـاد و اینکه هدف در 

دنیـای انسـان باشـد و یا مایه تفاخر و ظلـم در حق دیگران گردد، را نفی نموده اسـت. 

حـق مالکیـت و احتـرام مـردم به مالکیت مشـروع انسـان خصوصـاً مسـلمان را تا حد 
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حرمت جان او محترم شـمرده اسـت. به عنوان نمونه می فرماید: »حرمت مال مسـلمان 

مانند حرمت خون او اسـت.« )پاینـده، 1384: 196(

و یـا می فرمایـد: »چـه خوب اسـت، مال خوب و مشـروع برای مرد خوب باشـد.« 

)محمدی ری شـهری، 1362: 282(

و نیز می فرماید: »توهین به مؤمن گناه اسـت، قتل او کفر اسـت، خوردن گوشـت او 

معصیت الهی اسـت و حرمت مال او مانند حرمت خون اوسـت.« )همان، 282(

مشـاهده می گردد در اکثر احادیث فوق حق مالکیــت مشـروع پذیرفته و تعهدی به 

این حق در حد تعدی به جان انسـان تعبیر و نهی گردیده اسـت. 

گرچه از سـیره نظری و عملی نبوی مي توان حقوق اساسـی و بنیادین دیگر بشـری 

ماننـد حـق محاکمه عادلانه، حق اشـتغال و... نیز اسـتنباط نمود، لیکـن در این زمینه به 

همیـن حـد قناعـت کرده و به حقوق بشـر سیاسـی - اجتماعـی از منظـر پیامبر )ص( 

می پردازیم.

ب( حقوق سیاسی - اجتماعی بشر )در سیره پیامبر اعظم )ص((
حقـوق سیاسـی - اجتماعـی بشـر بـه آن دسـته از حقوق اطلاق می شـود که بشـر 

بـه عنـوان یـک عنصر از جامعـه در رابطه با دولـت و دیگر نهادهای مدنی مسـتحق آن 

می باشـد. در واقـع حقوقـی که جامعه و دولـت باید در رابطه با او محترم شـمرده و در 

ایـن زمینـه مسـاعدت کـرده تـا از آن منتفع گـردد. این مجموعـه نیز در سـیره نبوی به 

اشـکال مختلـف مورد پذیـرش و تأکید قـرار گرفته اند.
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1- حق عدالت اجتماعی )برپایی قسط و دادگری میان مردم(
از منظـر پیامبـر )ص( حقوق سیاسـی - اجتماعی انسـان ها در جامعه این اسـت که 

حاکـم و دولـت، عدالـت اجتماعی برپا داشـته و قسـط و دادگـری در میـان آن ها اجرا 

نمایـد و کوتاهـی در آن شـدیدترین مجازات های اخـروی را در انتظـار دارد. به عنوان 

نمونـه حضـرت می فرماید: »اولین کسـی که وارد جهنم می شـود، حاکمی اسـت که به 

عـدل رفتار نکرده اسـت.« )محمدی ری شـهری، 1362: 90(

و نیـز می فرمایـد: »کسـی که حاکم ده نفر باشـد و بین آن ها به عدالـت رفتار نکند، 

روز قیامت دسـت ها و پاها و سـر او در حلقه ای از آتش گرفتار اسـت.« )همان: 90(

و همچنیـن می فرمایـد: »یـک سـاعت بـه عدالت حکـم کـردن بهتر از هفتاد سـال 

عبادت اسـت.« )همـان: 79(

و باز می فرماید: »خوشـا آنکه سبک سـری نکند و فزونی بخشـد و به عدالت عمل 

کند.« )پاینده، 1384: 364(

همچنیـن آیـات متعـددی از قـرآن به برپایی قسـط و عـدل از جانب پیامبر اشـاره 

می کنـد. مانند:

»بگـو )ای پیامبـر( پـروردگارم بـه مـن دسـتور )برپایـی( قسـط و دادگـری داده 

اسـت.«4)اعراف: 7(

»مرا فرمان داده اند تا در میان شما به عدالت و داد رفتار کنم.«5 )شوری: 42(

بنابراین اجرای عدالت و قسـط اجتماعی از حقوق سیاسـی - اجتماعی بشـر اسـت 

که دولت و حاکم اسـلامی باید به آن پایبند باشـد.

4. »قل امرر بی بالقسط«
5. »امرت لاعدل بينكم«
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2- حقوق ضعفا و فقیران
پیامبر اسلام به پرداخت حق ضعفا از طرف جامعه و دولت تأکید می نماید.

در ایـن زمینـه می فرمایـد: »خداونـد ملتـی را کـه حق ضعیفـان خـود را نمی دهد، 

تقدیـس نمی کنـد.« )پاینـده، 1384: 355(

و نیـز می گویـد: »خداونـد مردمـی را که حـق ضعیفـان را از نیرومندشـان نگیرند، 

چگونـه تقدیس کنـد.« )همـان: 355(

و نیز می فرماید: »وسـیله نزدیک شـدن به خدا دوسـت داشتن مسـتمندان و نزدیک 

شدن به ایشان اسـت.« )حکیمـی، 1384: 75(

بنابرایـن، پرداخـت حـق ضعفا از وظایف حاکم و جامعه اسـت که امـروز در قالب 

حق تشـکل اجتماعات و سـندیکاهای صنفی و حرفه ای از طرف حقوق بشـر پذیرفته 

شـده تـا از طـرف ایـن نهادهـا بتـوان از حقـوق این قشـر )کارگـر، کشـاورز، طبقات 

زحمت کـش و ضعیف( حمایـت نمود.

3- حقوق زنان
زن بـه عنـوان یک عضو خانواده و رکن اصلی آن از طرف شـوهر و حمایت دولت 

داراي حقوقـی ماننـد: نفقـه، مهریه، ارث و حضانت فرزندان اسـت کـه از طرف پیامبر 

اسـلام )ص( بر این حقوق نیز تأکید گردیده اسـت که باید محترم شـمرده شـود. مثلًا 

حضـرت )ص( می فرمایـد: »حـق زن بـر شـوهر آن اسـت کـه وقتـی غذا خـورد به او 

بخورانـد و وقتـی لباس پوشـید به او بپوشـاند و به صورت او نزنـد و به او بد نگوید و 

جـز در خانـه از او دوری نگیرد.« )پاینـده، 1384: 296(

و نیز می فرماید: »درباره زنان از خدا بترسید که آن ها پیش شما اسیرند.« )پاینده، 1384: 296(
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همچنیـن می گویـد: »گناهـکاری مـرد همیـن بـس که عیـال خویـش را بی تکلیف 

گـذارد.« )پاینـده، 1384: 300(

و بـاز می فرمایـد: »خداوند شـما را درباره زنان به نیکی سـفارش می کند، زیرا زن ها 

مادران و دختران خاله های شـما هستند.« )پاینده، 1384: 303( 

می فرماید: »بهترین شما کسانی هستند که برای زنان بهترین اند.« )پاینده، 1384: 304(

مجموعـه احادیـث فـوق تأکید بر حقوق زن بـه عنوان یک عضو خانواده و سـتون 

اصلـی بقـای نسـل و جامعـه دارد و نبایـد مـرد حقـوق او را به دلیل ضعف جسـمانی 

نکند. رعایت 

4- حقوق کودکان
از دیـدگاه پیامبـر اسـلام )ص( کـودکان بـه عنـوان اعضا خانـواده و ثمـره زندگی 

زناشـویی نیـز دارای حقوقـی از جمله تعلیـم و تربیت بوده که باید از طـرف والدین و 

حتـی دولت محترم شـمرده شـود. مثلًا حضـرت می فرمایـد: »فرزندان خـود را گرامی 

شـمارید و نیکو تربیتشـان کنید.« )پاینـده، 1384: 395(

و نیـز می فرمایـد: »از جمله حقوق فرزند بر پدر آن اسـت که او را نوشـتن آموزد و 

نـام او را خـوب انتخاب کند و هنگام بلوغ به او زن بدهـد.« )پاینده، 1384: 394(

همچنین می فرماید: »حق پسر بر پدر آن است که نــام او را نیک و جای او را نیک 

و ادب او را نیک کند.« )پاینده، 1384: 394(

5- حق آزادی بیان
آزادی به طور کلی و انواع آن مانند آزادی اجتماعات، عقیده و خصوصاً بیان امروز 

پذیرفته شـده و باید در چارچوب و محدوده قوانین وضع شـده یک جامعه باشـد، زیرا 
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اگـر آزادی بـه طـور مطلـق باشـد منجر به آنارشیسـت و هـرج و مرج می گـردد و اگر 

بخواهد بر اسـاس سـلیقه و گرایش های فردی و گروهی محدود و تعریف شـود، منجر 

بـه تبعیض و اسـتبداد می شـود. بـه عبارت دیگر، افـراد در بیان آزاد هسـتند تا وقتی که 

به حقوق دیگران که توسـط قوانین مشـخص شـده تعدی و تجاوز نکنند و این آزادی 

عادلانـه می باشـد. به عبـارت دیگر آزادی، مبتنی بر عدالـت )در چارچوب( قرار دارد و 

بی حدوحصر نیسـت. این چارچوب قانون اسـت و آزادی عادلانه همان »آزادی قانونی« 

است. )راسخ، 1380: 131(

پیامبر اسلام )ص( نیز آزادی بیان را در چارچوب قوانین اسلام می دانند، یعنی خوب 

و بد جامعه که توسـط قوانین اسـلامی مطرح شـده و اگر فرد، گروه و یا حتی دولتمردان 

و دولـت از آن فاصلـه بگیرنـد، خود و جامعه را به خطر می اندازند. افراد آزاد هسـتند در 

ایـن مـورد آزادانـه آن را تذکر دهند. این مقوله در قالـب امر به معروف و نهی از منکر که 

میزان معروف و منکر در جامعه همان قوانین موضوعه اخلاقی و عرف اسـلامی اسـت، 

می باشـد. حتـی شـرایط ایـن امر و نهـی را، نیز قانون مشـخص کـرده که همـان »آزادی 

قانونـی« اسـت؛ یعنی افراد مسـلمان در چارچـوب این قوانین آزادانـه می توانند ابراز نظر 

کـرده و تـا حـد امـر و نهی پیش برونـد. در این مـورد حضرت رسـول )ص( می فرماید: 

»هرکس از شـما ناشایسـته ای ببیند، به دسـت خویش مانع آن شود و اگر نتواند به زبان و 

اگـر نتواند به دل مانع شـود که حداقل ایمان همین اسـت.« )پاینـده، 1384: 66(

بـاز می فرمایـد: »آنکه به کار نیک فرمان می دهد، مانند کسـی اسـت کـه آن را انجام 

می دهـد.« )پاینده، 1384: 65(

همچنیـن می گویـد: »گفتـار فرزنـد آدم بـه ضرر اوسـت، نه بـه نفع او مگـر امر به 

معروفـی و یـا نهـی از منکـری یا ذکر خـدای والا باشـد.« )پاینـده، 1384: 65(
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همچنیـن می فرمایـد: »امـر به معروف کنیـد و گرچه خودتان نکنیـد و نهی از منکر 

کنیـد، گرچـه از همه اجتناب نکنید.« )پاینـده، 1384: 65(

و نیـز می فرمایـد: »بـه نیکی واداریـد و از بدی بـاز دارید و گرنه خـدا بدانتان را بر 

شـما مسـلط کند و نیکانتان دعا کنند و استجابتشـان نکنند.« )پاینده، 1384: 66(

به طور کلی حق آزادی بیان از منظر حضرت رسـول )ص( مانند حقوق بشـر فعلی 

در چارچـوب قوانیـن پذیرفتـه اسـت و بـه آن در قالـب امر به معروف و نهـی از منکر 

جهت حفظ سـلامت فرد و جامعه و فرد و دولت تأکید شـده اسـت.

ج( حقوق اقلیت ها 
اقلیت هـا در جامعـه اسـلامی زمان پیامبـر )ص( به اهل ذمه معروف می باشـند. غیر 

اهـل کتـاب یا اهل کتابی که طبق قـراردادی به نام »قرارداد ذمه« دارای حقوق سیاسـی، 

اجتماعـی و دینـی می گردیدنـد. تعریف قرارداد ذمه به این صورت اسـت کـه: »قرارداد 

ذمـه عهـد و پیمانی اسـت که بـر مبنای قانون جزیـه و آزادی اراده طرفیـن، بین جامعه 

اسـلامی و افـراد و یـا گروه هـای اهـل کتاب مقیم در سـرزمین اسـلامی جهـت فراهم 

آوردن یـک محیـط امن برای همزیسـتی و تفاهم منعقـد می گردد.« )آریایـی، 1380: 4(

در مورد حقوق اقلیت ها پیامبر )ص( فرمود: »آگاه باشـید کسـی که به معاهدی )هم 

پیمان غیرمسـلمان( سـتم کند و پیمانش را بشـکند و یا او را به کاری بیش از قدرت و 

امکانـش وا دارد و یـا از او چیزی بدون رضایت خاطـرش بگیرد. من در روز قیامت او 

را به محاکمه و بازخواسـت خواهم کشـاند.« )ابی داوود، بی تا: 231(

نیز پیامبر )ص( می فرماید: »کسـی که فردی از ذمیان را بیازارد، از من و پیروان من 

نیست.« )زحیلی، بی تا: 729(
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بـه طـور کلی سـیره و روش رسـول خدا )ص( چنین بـود که به پیمان بـا اهل ذمه 

پایبند بود. چنانکه با بنی قینفاع و بنی قریظه و سـایر قبایل یهود معاهده بسـت و عهد 

خـود را نشکسـت تا آنکـه معاهدینش آن را نقض کردند و بـه همین صورت در پیمان 

حدیبیـه که با مشـرکان قریش پیمان بسـته بود، عمل کرد. به طـور کلی حقوق اقلیت ها 

در سـیره پیامبر اعظم )ص( را می توان به شـرح ذیل اشـاره کرد: 

1- حق آزادی برپایی شعائر دینی و مراسم ویژه اقلیت ها
سـیره و روش پیامبر )ص( در برخورد با اهل کتاب در منشـور مدینه، مبنی بر ابقای 

معابد و آزادی دینی یهودیان و مسـیحیان بوده اسـت. )ابن هشـام، بی تا: 143( همچنین تأکید 

پیامبـر )ص( بـر رفتـار نیـک و عطوفت و مهربانی با پیروان سـایر ادیان بوده اسـت. به 

طـور قاطـع می تـوان گفـت پیامبر اسـلام )ص( به سـلب آزادی اجرای مراسـم دینی و 

برپایـی شـعائر مذهبی اهل کتاب مخالفت می نمایند. )ابن هشـام، بی تـا: ج 4، 253(

2- برخورداری اقلیت ها از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
روش عملی پیامبر اکرم )ص( در رابطه با یهودیان و مسیحیان متحد خویش نمونه 

بـارز و آشـکاری در آزادی برخـورداری آن ها از حقـوق و مزایای اجتماعی - اقتصادی 

اسـت. پیامبـر با یهودیان مدینه داد و سـتد می کـرد و از آنان وام می گرفـت، از یک نفر 

یهودی همیشـه قرض می کرد. )مجلسـی، بی تا: ج 18، 15(

رسـول خدا )ص( وقتی که از دنیا رفت، سـپرش در گرو یک یهودی بود. )مجلسـی، 

بی تـا: ج 1، 46( پیامبـر از یـک یهـودی تقاضای خرید »سـلف« کرد. )مجلسـی، بی تـا: ج 1، 21( 

پیامبـر در زراعـت زمین های خیبر با یهودیان شـریک می شـد. )جوزیه، بی تـا: ج 1، 183( 
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سـنت پیامبـر )ص( در رفتار با اقلیت ها به شـرح ذیل اسـت: دیـدار پیامبر )ص( با 

یهودیان بعد از تشـکیل دولت در مدینه انجام گرفت که نیمی از سـاکنان مدینه را سـه 

طایفه )بنی قریظه، بنی مصطلق و بنی قینقاع( تشـکیل می داد. پیامبر )ص( در نخسـتین 

روزهـای ورود خـود به مدینه دولت تشـکیل داد و برای تأمین امنیت شـهر به تشـکیل 

یـک دولـت فدرال بـا تدوین قانون اساسـی )که نخسـتین قانون مدون دنیا به حسـاب 

می آید( به نام »صحیفه« یهود را به عنوان یک ملت مسـتقل به رسـمیت شناخت و همه 

حقـوق شـهروندی را در 24 مـاده برای یهودیان در نظر گرفت. )الخلیلـی، 1390: 32 - 25(

بـه اعتـراف غالب صاحب نظران حقوقی این وثیقه )صحیفـه( و پیمان نامه دو طرفه 

معتبرتریـن متـون حقوقـی و قانونی اسـت کـه در دنیای قدیم به ثبت رسـیده اسـت و 

حتی بالاتر از قانون اساسـی دوم روم اسـت. )حمیدا...، بی تا: 41( ولی متأسـفانه یهود اقدام 

بـه بدرفتـاری و پیمان شـکنی کـرده و توطئه هایی برخلاف پیمان انجـام دادند، از جمله 

توطئـه قتـل محمـد )ص( با همکاری قریـش و نیز جنگ افروزی علیه مسـلمانان که به 

دنبـال آن پیامبـر )ص( بـا مشـورت مسـلمانان آن هـا را از حجاز و مدینه بیـرون کرد و 

شـهر را از لوث آن ها پاک سـاخت و سیاسـت )یک دین و یک دولت( را پیاده کرد و 
فرمـود: »دو دین در سـرزمین عرب جمع نمی شـود.« 6

سـیره عملـی دیگـر پیامبـر )ص( در برخورد بـا اقلیت های دینی امضـا و پیمان نامه 

با مسـیحیان نجران اسـت. حضـرت )ص( پیمان نامه ای را با انصار نجـران امضا کرده و 

در 105 فقـره همـه قوانیـن و حقوق مدنی آ ن ها را به رسـمیت شـناخته و آنان را متحد 

کشـور خود و عضو جامعه بزرگ اسـلامی به حساب آورده است. برخی از فقرات زیبا 

و جالب آن پیمان نامه چنین اسـت:

6. »لا يجتمع دينان فی ارض العرب«



33

گاه حقوق بشر در سيره پيامبر )ص( جاي

»از ایـن رو، بـر من لازم اسـت که حـال آن ها را رعایت کنـم و از هر بدی محفوظ 

دارم تـا هیـچ آسـیبی بـه آ ن ها نرسـد و در هر شـهری که حضـور دارند، اذیـت و آزار 

جهادگران از قبیل غارت اموال و باج گیری را از آنان دور سازم. نباید آن ها را به کاری، 

اجبـار و اکـراه کرد و اسـتقفی را از کار دینی خود بازداشـت. نباید احـدی از آن ها را به 

پذیرش اسـلام مجبور سـاخت تا به اکراه دسـت از مذهب خود بردارد. به دسـتور قرآن 

بـا اهـل کتاب بـه روش نیکو صحبت کنید و به آن ها محبت بورزیـد و در هرکجا و در 

هر شـهری که سـکنی گزیدند، اذیت و آزار و هر نوع بدی را دور سـازید. اگر بر فردی 

مسـیحی جنایتی رود، بر مسـلمانان اسـت که او را یاری دهند از او دفاع کنند نه مطرود 

شـوند و نه حقشـان ضایع گردد و یا در جامعه مهمل و بی مصرف رها شـوند، زیرا من 

بـا آن هـا پیمـان دارم و عهد خداونـد را ضمان کرده ام که هر چه بر مسـلمانان از خوب 

و بـد روا باشـد، بـر آنان نیز روا گردد. آنچنان پیمانی که هر مسـلمانی الـزام دارد، آن را 

رعایت کند و آنچنان محترم باشـند که شـریک مسلمانان بمانند و در شهروندی از همه 

حقـوق و مزایا بهره مند گردند. )حمیـدا...، بی تا: 7 - 153(

3- تساوی حقوق مدنی و دینی اقلیت ها با مسلمانان
پیامبـر اسـلام )ص( بـا عقد معاهده بـا یهودیان، مسـیحیان و مجوسـیان آن ها را به 

عضویـت جامعـه اسـلامی در آورد و از حقوق مسـاوی در برابر قانـون و دیگر مزایای 

شـهروندی بهره مند نمود. این برابری حقوقی به این صورت بود که در واقع مسـلمانان 

بـا پرداخـت مالیـات و کمک هـای مالـی به دولـت مرکـزی از طریق خمـس، زکات و 

صدقـات از امنیـت کشـوری برخـوردار بودند و غیرمسـلمانان نیز بـا پرداخت »جزیه« 

)یـک نوع تعهد مالی( از امنیـت و آزادی )دینی( و حقوق مدنی برخوردار می گردیدند.
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در اینجا حقوق اسـلامی به عنوان یک اصل حافظ جان، مال، حیثیت و آزادی دینی 

همه شـهروندان اعم از مسـلمانان و غیرمسـلمانان می گردید. اگرچه حقوق اسلامی در 

رفتار با اتباع مسـلمانان و غیرمسـلمانان تفاوت هایی قائل اسـت، ولی در مواردی وضع 

غیرمسـلمانان حتی بهتر است. مثلًا:

آن هـا از پرداخـت مالیات های متعدد )مسـلمانان( معافند و فقط یک مالیات )جزیه( 

می دادند.

از خدمت نظام )لشکری( معافند، ولی مسلمانان باید خدمت نظام بروند.

از نوعی خودمختاری برخوردارند.

دعـاوی آن هـا به دادگاه )کشیشـان( بر طبق احوال شـخصیه خودشـان حل و فصل 

می شود.

جان و دارایی آن ها از طرف دولت اسلامی محافظت می شود.

جزیه فقط به مردان آن ها نه زنان و صغیران تعلق می گیرد.

نابینایـان، صدقه گیـران، راهبـان و سـالخورده گان آن هـا کـه از کار افتاده اند از جزیه 

معافند.

آن هـا در تمـام مناصب اداری، حکومتی حتی تا وزارت )طبق نظر ماوردی، شـافعی 

و ابوالعلی فراء حنبلی( می توانند رشـد کنند، ولی باید تصمیم گیری با مسـلمانان باشـد، 

)در دولـت فاطمیـان و آل بویه در ایران اهل کتاب یهودی، مسـیحی و زرتشـتی به این 

مناصب رسیدند(. )آرنولد، 1358: 49(

قبرستان و مردگان غیرمسلمانان مانند مسلمانان محترم است.

می تواننـد قـرآن مجید و احادیث پیامبر یا فقه اسـلامی را بیاموزند و نمی توان آن ها 

را منع کرد.
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گاه حقوق بشر در سيره پيامبر )ص( جاي

در صورت لزوم حاکم اسلامی باید از بیت المال آن ها را نیز تأمین کند.

کتـب آسـمانی آن هـا محتـرم و نمی تـوان بـه آن تعرض کـرد. المقریـزی می گوید: 

»پیامبـر در اثنـای جنـگ خیبر فرمان داد، تمام نسـخ تورات که غنیمت گرفته شـده بود 

را بـه یهودیان مغلوب مسـترد کننـد.« )حمیـدا...، 1373: 215(

ملاحظـه می گـردد حقـوق اقلیت هـا نـه تنهـا با مسـلمانان برابر کـه بعضـاً بهتر نیز 

می باشـند. )ثقفی، 1380: 86( بنابراین، مجموعه سـومی از حقوق بشـر که در سـیره پیامبر 

)ص( بـه آن هـا بهـا داده شـد، شـبیه نسـل سـوم حقوق بشـر فعلی کـه به نـام حقوق 

جمعی )با حقوق همبسـتگی( نامیده می شـود و شـامل حقوق کلیه شـهروندان اعم از 

مسـلمانان و غیرمسـلمانان )تحت حاکمیت دولت اسلامی( را شـامل می گردد و شامل 

همان حقوقی اسـت که قبلًا اشـاره گردید، از قبیل حق صلح، حق توسـعه، حق داشـتن 

محیط زیسـت سـالم و غیره در واقع باید گفت به نوعی در سـیره نظری و عملی پیامبر 

اسـلام مبانـی و اصـول کلـی آن پذیرفته شـده و به طور کلی مبانی و اصول سـه نسـل 

حقوق بشـر فعلـی در صدر اسـلام مطرح و اجرا گردیده اسـت.

نتيجه گيری

بـه طـور کلی در این مقاله مطرح گردید که حقوق بشـر گرچه ریشـه چندین هزار 

سـاله در تاریخ بشـر داشـته و اندیشـمندان و فلاسـفه تـلاش عمده در تدویـن و اجرا 

آن داشـته اند، ولی انبیاء بیشـترین سـهم را در این مورد داشـته اند. پیامبر اسـلام )ص( 

بـه عنـوان آخرین پیامبر کامل ترین شـکل حقوق بشـر را در سـطوح مختلـف از جمله 

حقوق اساسی و بنیادی بشر )مدنی - سیاسی( و حقوق سیاسی - اجتماعی )اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی( و حقوق اقلیت ها )حقوق جمعی یا همبسـتگی( به طور مبسـوط 
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در سـیره نظـری و عملـی خـود در 14 قرن قبل بـه آن پرداخته و آن را اجـرا نموده اند. 

در این نوشـتار، با اشـاره به دوره حاکمیت 14 سـاله دولت اسـلامی ایشـان نمونه های 

متنوعی از این حقوق را در سـیره نظری و عملی پیامبر )ص( مطرح گردید که به اجرا 

درآمده اسـت که نمونه ای اندک از تجلی بشردوسـتی پیامبر رحمت العالمین اسـت که 

می تواند الگوی عملی برای ملت ها و دولت های مسـلمان و غیرمسـلمان باشـد. اگرچه 

بحـث و تحقیـق در ایـن زمینـه جای بسـیار دارد و طـرح جوانب مختلف سـیره پیامبر 

اعظـم )ص( در زمینـه حقـوق بشـر در قالـب یـک مقاله بسـیار ناقص و کم می باشـد، 

ولـی طـرح آن حداقل می تواند زمینه سـاز برداشـتن گام های بزرگ تر توسـط محققین، 

صاحب نظران و اندیشـمندان علاقه مند به مطالعات حقوقی بشـر اسلامی در آینده باشد.
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چکيده 

دسـتیابی بـه صلح در روابط میان کشـور از دیرباز از جمله مهم تریـن دغدغه های نظریات 

روابـط بین الملـل بوده اسـت. هر یـک از این نظریات بـا بهره مندی از مبانی معرفت شناسـی و 

هستی شناسـی متمایـز خـود بـر اصول و اهـداف متفاوتی در رویکـرد به نظـام جهانی و نحوه 

دسـتیابی به صلح اسـتوارند. اسـلام اما به عنوان یک دین که از ویژگی های معرفت شناسـی و 

هستی شناسـی فرانظریـه ای برخوردار می باشـد، متفـاوت از نظریه های عمـده روابط بین الملل 

یعنی لیبرالسـیم، رئالیسـم، مارکسیسـم و... به حیات سیاسی - اجتماعی انسان ها در عرصه های 

ملـی و بین المللـی می نگـرد. بدین لحاظ می تـوان قواعد رفتاری، تحلیلـی و فرانظری به صلح 

را از مفـاد کلان و همـه جانبـه ایـن دین جامع اسـتخراج نمود. ایـن مقاله، با طرح این سـؤال 

کـه »رویکـرد فرانظری اسـلام به صلح در روابط بین الملل چیسـت و چـه ویژگی هایی دارد؟« 

تـلاش دارد، الگـوی فرانظـری اسـلام به صلـح و ویژگی هـای آن را توضیح دهـد. فرضیه این 

نوشـتار پژوهشـی آن اسـت که: »رویکرد فرانظری اسـلام به صلح مبتنی بر تلاش در دسـتیابی 

به همزیسـتی مسـالمت آمیز می باشـد و ظرفیت های گفتمانی اسـلام را می توان به عنوان مبادی 
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